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  چكيده

هـا   دهي و تشكيل ملـت  ي عوامل مؤثر بر ساخت هاي متعددي به مثابه در طول تاريخ، پديده

تـوان بـه سـرزمين، زبـان، مـذهب،       ترين اين عوامل مـي  اند؛ از جمله مهم مدنظر قرار گرفته

ولي تاريخ گواه آن است كه در مـوارد بسـيار،   . ايدئولوژي و نژاد مشترك اشاره كردتاريخ، 

گيـري  اگر مبنـاي شـكل  . هايي شكل گرفتند كه پايدار نماندند با وجود چنين الزاماتي، ملت

اي دال بر اهميت يكي از عوامل ذكر شده باشد، حداقل يك مورد نقض  ها صرفاً گزاره ملت

پژوهش حاضـر بـا   . نمايد ي مورد نظر را ابطال مي هاي فرضيه گزارهتاريخي وجود دارد كه 

بـا روش تحليـل متـون و     ي، پژوهي تـاريخي و تفسـير   گرايانه، ضمن اقدام رويكردي ابطال

بـه ذكـر يـك يـا چنـد      ، اي و اسـنادي  مستقيم كتابخانـه    ي غير گردآوري اطلاعات به شيوه

سـپس  . پـردازد  ي اول مـي  ي مـوارد نقـض بـراي ابطـال فرضـيه      ً به مثابـه  موردكاوي، صرفا
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 عـدالت  محـور  ي ملت بر گردد كه توسعه سازي زماني پايدار مي كند كه ملت گيري مي نتيجه

سازي نظير سرزمين، زبـان، مـذهب و ايـدئولوژي    اجتماعي و بر مبناي عوامل مؤثر بر ملت

سـازي پايـدار    سازي فقط زماني به ملـت  باشد؛ به عبارت ديگر عوامل مؤثر بر ملت مشترك

مثـال   هاي به دست آمده، بر اساس داده. باشند  انجامد كه اين عوامل با عدالت اجين شده مي

بنـابراين بـه نظـر    . تـوان آن را رد كـرد   ي دوم يافت نشد؛ در نتيجه نمـي  نقضي براي فرضيه

سـازي   ملت فراگرد بندي صورت اي، جامعه پايداري هر عوامل ترين ممه از رسد كه يكي مي

است؛ عدالتي كه امكان حيات آزاد، اخلاقـي و رو   اجتماعي و ادراك از آن عدالت محور بر

   .ها فراهم آورد ها، نژادها و زباني اقوام، فرقه به تكامل را براي همه

  .سازي پايدار ت تاريخي، ملتسازي، عدالت اجتماعي، منازعاملت :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه 

سازي     اصطلاح ملت. سازي مشاهده كرد توان در ميل او به ملت بشر را مي يابي هويتنياز به 

اي، كنتـرل امپرياليسـتي، مـديريت منازعـات،      در ارتباط با موضوعاتي همچون ثبات منطقـه 

. گيـرد  گذاري توسعه مورد استفاده قـرار مـي   جلوگيري از بروز منازعات و حتي در سياست

گيـري واحـدهاي سياسـي     ي منشاء شـكل  ها به مثابهنابتدا هنگامي كه بحث تفكيك سرزمي

مجزا مطرح گرديد، موضوع ملت نيز به ميان آمد تا مردم هـر سـرزمين بتواننـد خـود را در     

تـوان هـر ملـت را     قالب يك اجتماع تخيلي، يك ملت واحـد تصـور نماينـد؛ بنـابراين مـي     

شناسـند و   تفكيـك نمـي  ي اعضا را به  اجتماعي تخيلي دانست كه هر چند اعضاي آن، بقيه

بينند، اما تصور تعلق به يك اجتمـاع گسـترده را در ذهـن خـود      ي آنها يكديگر را نمي همه

  .اند و بر اين باورند كه همگي عضو يك ملت واحدند پرورانده

هـاي ايجـاد    ي سـازه  ها، به مثابـه سازي، به اقوام، نژادها و ديگر گروهدر جريان ملت

هاي چنـد فرهنگـي كـه تضـمين      مشيشود و خط ت بخشيده ميكننده اتحادي كلان، رسمي
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البتـه عـدم   . يابنـد  هاست، مشروعيت مـي  ي حقوق فرهنگي، ارزشي و هنجاري اقليت كننده

ي  دهنـده  ها، مذاهب، باورها و زبان مشترك و پافشاري هر يك از اقوام شـكل وجود ارزش

خود، موجب بـروز نـوعي    يك ملت براي حفظ زبان مادري و اجراي سنن و آداب باستاني

شود و حتي ممكن است بـه بحـران    ناهمساني و تضعيف هويت مشترك و انسجام ملي مي

توان به صورت آمرانه و دستوري بـه ايجـاد همـاهنگي ميـان      مشروعيت مبدل شود؛ اما نمي

جويانه توسط عامه، تحقق يابد، به  سازي بايد داوطلبانه و مشاركتاقوام پرداخت؛ بلكه ملت

اي كه ملتي با هويت مشترك و متعهد به هويت خود، مستمراً به وجود آيد و خـود را   نهگو

ي اسـكندر، مـردم از    در تاريخ ايـران چنـين آمـده اسـت كـه هنگـام حملـه       . شناسايي كند

انـد و ايـن اوضـاع در دوران     ي مهاجمـان يونـاني ناراضـي بـوده     حكمرانان ايراني به اندازه

هاي بعد تكرار شده است، بنابراين كشور دچار  ر، و افغان در قرني اعراب، مغول، تاتا حمله

هـاي موجـود خـود     اي جدي براي حفـظ حكومـت   فروپاشي شد؛ زيرا مردم دليل و انگيزه

  .  نداشتند

معمولاً در اين جوامع، عوامل متعددي مانع حصول به اجماع و اتفاق نظـر عمـومي   

بـدين  . تـرين عوامـل اسـت    ترين و مهم ربشوند؛ شيوع تبعيض و نابرابري، يكي از مخ مي

را بـه   1نيروكـاهي  نيروزايي، نوعي نيروي دافعه و هـم  ترتيب تشكيل ملت به جاي ايجاد هم

  .كند سيستم اجتماعي تحميل مي

ي اصــول اساســي تضــمين پايــداري   ذيــل بــه مثابــه 2ي بنــابراين اصــول موضــوعه

  :گيرند سازي مدنظر قرار مي ملت

ي آنـان در فراگـرد    عدالت است كه سبب مشاركت داوطلبانهتلقي مثبت عامه از  .1

سـازي پايـدار را بـه ارمغـان      شود و ايـن مشـاركت داوطلبانـه، ملـت     سازي مي ملت

 . آورد خواهد

                                                           

1. negative synergy 

2. axiom 
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ي مردم جامعه از وضع موجود راضـي   گردد كه، عامه سازي زماني پايدار مي ملت .2

 . باشند و در آن احساس آسايش نمايند

  

  هاي پژوهشي  الؤس

  :توان به شرح زير فهرست كرد ترين سؤالات اين پژوهش را مي مهم

ي يك  شوند و بر آن مبنا خود را به مثابه يك ملت بر چه مبنايي دور هم جمع مي .1

 پذيرند؟ ملت مي

ملت را بايد با چه هدفي و بر چه مبنايي شـكل داد كـه برآينـد ايـن تـلاش، بـه        .2

 سازي پايدار منجر گردد؟ ملت

 
  پژوهشمرور ادبيات 

. شـود  سازي براي توصـيف همگرايـي وسـيع مـابين دولـت و جامعـه اسـتفاده مـي         از ملت

  ).Bendix, 1977: 86(ي ملل به يك شكل نيست  سازي براي همه ملت

سازي مطرح  پژوهشگران نظريات متفاوتي در رابطه با عوامل مؤثر بر ملت

ارزشي خاص كه در  ي ملت بر مبناي فرهنگ و مجموعه اند؛ تلاش براي توسعه كرده

هاي ارايه شده  حل يك جامعه نامتجانس و متكثر مقبوليت همگاني دارد يكي از راه

  ). Liebenberg & Venter, 1999: 22-38( است 

اي كه در  هاي تابعه ها و سنن گروهتوان ضمن احترام به باورها، ارزش همچنين مي

ي عمل  هدفي واحد را سرلوحهكنند،  مرزهاي محصور يك كشور زندگي و فعاليت مي

دولت و ملحقات -ي اتباع آن سرزمين و ملت قرار داد و با در نظر گرفتن مفهوم ملت همه

؛ )A. J., 1997: 91-7(سازي اقوام، به انسجام و وحدت ملي دست يافت آن، از طريق ملي

مچون هايي ه ي آحاد جامعه براي تحقق ارزش ي آن، مشاركت همه جانبه وحدتي كه لازمه
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ي اقوام و  استقلال و آزادي است؛ مشاركتي معطوف به چشم انداز مطلوب و مقبول همه

  ).Nelson et al, 2001: 654-5(اتباع جامعه

هاي هويت ملي و اتحاد همگاني نقشي  ضمن اينكه زبان نيز در تعيين مشخصه

حد كـه  كند؛ در واقع براي درك تعارضات و مشتركات، وجود زباني وا اساسي ايفا مي

اي واحـد، مفهـومي واحـد را بـه      مشكلات ارتباطي و تعاملي را رفع كرده و از مقولـه 

اذهان عامه متبادر كند، ضروري است؛ از اين رو شايد بتوان وجـود زبـان مشـترك را    

 انـداز مشـترك دانسـت   ي هماهنگي و عـزم ملـي بـراي تحقـق هـدف و چشـم       مقدمه

)Caviedes, 2003: 249– 68 & Hailemariam  et al, 1999: 475-93.(  

اي مسـتمر، چنـد بعـدي و پيچيـده      سازي وظيفـه توان گفت كه ملت در مجموع مي 

گيرد  ترين مسايل اجتماعي جوامع نوين، مدنظر قرار مي است و در عين حال، در شمار مهم

(Stephenson, 2005: 84).   

لاشـي اسـت   سازي دال بر تنظران بر آنند كه در عصر حاضر، ملت برخي از صاحب

تـوان   پـذيرد؛ بنـابراين مـي    هـايي دمـوكرات و ايمـن صـورت مـي      كه به منظور خلق دولت

سـازي دانسـت كـه موجـب انسـجام و      دموكراتيزه كردن را بخشـي مـؤثر از فراگـرد ملـت    

  ). Hippel, 2000: 96(شود  هماهنگي مي

طريـق  سازي و ايجاد هماهنگي فراگير، از چنـد  ضمن اينكه تحكيم اتحاد ملي، ملت

  :امكان پذير است

ي دموكراتيـك، مشـاركت و تمهيـد شـرايط چنـد صـدايي و آزادي بيـان          ـ توسـعه 

)Bendix, 1997: 81; Pye, 1966: 33-45(؛  

  ).Deutsch, 1963: 7-8(ي مدني و تقويت نهادهاي دموكراتيك  توانمندسازي جامعه - 

متمايزي كـه در جامعـه   هاي گوناگون و  هاي اقوام و گروه هماهنگ نمودن فعاليت -

  ). Francis, 1968; Sheth, 1989: 619-26(فعاليت دارند 



 1391 تابستان �  11 شماره � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين/   6

 

  ).Hamburg, 2002: 385-9(استقرار امنيت  -

هاي ديگران و تلاش براي درك دلايـل انتقـادات آنـان، شناسـايي      ـ توجه به ديدگاه

و تلاش براي فايق آمدن   مشكلات دروني و بروني اتحاد ملي و تشخيص موانع آن

  .بر اين عوامل

سـازي  تلاش براي زمينـه  ها در سطحي وسيع،ي امكان تبادل نظرها و ايده توسعه  -

ي ارتباطـات   ها بـراي توسـعه  تحقق اجماع و اتفاق نظر همگاني  و استفاده از رسانه

)Hippel, 2000: 104-10.(  

دارند سازي، نقشي اثرگذار ها، در برخي از سطوح عمليات ملتهر يك از اين مؤلفه

ها و اهداف آتي، توان جهت حصول به رسالت دهد كه مي و وجود هر يك، اين نويد را مي

  .افزايي بيشتري اميدوار بود به هم

ي  در حــوزه ســازي پايــدار عــدالت اجتمــاعي و ملــتي رابطــه مســتقيم  در زمينــه

  ).;Dobbins, 2005: 24 Erstboll, 2001: 17-8(هاي قابل تأملي وجود دارد  المللي، كار بين

سازي پايدار و مسـايل پيرامـون آن،    ي عدالت اجتماعي و ملت رغم اهميت رابطه ولي علي

هـر  متأسفانه پژوهشي كه بتواند به طور اختصاصي به نقد و بررسي اين مقوله بپردازد، يافت نشد؛ 

جملـه دابينـز كـه    بودنـد؛ از   را مورد بررسي قرار داده چند آثار قابل تأملي به طور كلي اين پديده 

عـدالتي را بـه عنـوان عامـل مختـل       سازي را دموكراسي در نظر گرفتـه و بـي   ترين عامل ملت مهم

  .)Dobbins, 2003: 104( داند سازي پايدار مي ي دموكراسي و در نتيجه مانع حصول به ملت كننده

 فراينـد  بندي صورت اي، جامعه پايداري هر عوامل ترين مهم از در اين پژوهش يكي

در نظر گرفته شد؛ عدالتي كـه   اجتماعي و ادراك از آن عدالت ي مقوله محور سازي بر ملت

  .سازي پايدار است ي عامه در امور و رسيدن به ملت عامل مشاركت داوطلبانه
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  شناسي پژوهشروش

بـرداري     اي و فـيش  تبييني با روش گردآوري كتابخانه -در پژوهش حاضر از روش توصيفي

ايـن  . اي اسـت  پـژوهش حاضـر از حيـث هـدف، توسـعه     . از اين منابع، استفاده شده است

هاي مورد نياز و  از حيث روش انجـام آن   پژوهش بر اساس چگونگي به دست آوردن داده

تحليلي از نوع  -روش پژوهش حاضر، توصيفي. گيرد ميي تحقيقات توصيفي قرار  در زمره

هـاي يـك موضـوع و مـتن بـا       سازي محـور  تحليل محتوا در پي برجسته. تحليل محتواست

هـايي از پـژوهش، اهميـت     در بخـش  .باشد ها مي ي واقعيت هدف تحليل و توصيف و ارايه

ن كرده است، پـس از  هاي گوناگو ي ديدگاه موضوع پژوهشگران را ناچار به تباين و مقايسه

هاي رايج در مطالعـات تطبيقـي چـون تبـاين سـاده و چندگانـه اسـتفاده         ها و تكنيك روش

براي جلوگيري از طولاني شدن كلام، براي برخي موضوعات، فقط به مـرور  . گرديده است

  .  است سازي بيشتر استفاده شده  از روش گزارش براي شفاف تاريخي پرداختيم و

  

  بر محور عدالت اجتماعيسازي ارزش ملت

يابند، از لحـاظ روانـي بـراي     ها فقط زماني كه وضع موجود را غير عادلانه مي ي انسان عامه

عـدالتي و ظلـم توسـعه     شوند؛ بدين ترتيب، در شرايطي كه بـي  برهم زدن آن برانگيخته مي

ر چـه  در مقابـل، ه ـ . شـود  يابد، جامعه بيشتر مستعد فروپاشي نظم و انضباط دروني مـي  مي

بنـابراين  . يابـد  سطح رعايت عدالت در جامعه بيشتر باشد، احتمال تضمين صلح افزايش مي

  . سازي، به شدت تحت تأثير ميزان رعايت عدالت قرار دارد رسد كه فراگرد ملت به نظر مي

شود كه تحقق صلح در داخل يك ملت، به شدت معطوف  با اين مقدمه، ملاحظه مي

ي  عامـه ! ي مـردم  ستي مستمر و در حال تكامـل در مـتن عامـه   به خواست عامه است؛ خوا

. نماينـد  دهند و معرفي مي ي ذهني خود، مستمراً، يك ملت را شكل مي مردمي كه در انگاره
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ي مهم اين است كه اين ملت را بايد با چه هدفي و بـر چـه مبنـايي شـكل داد كـه       اما نكته

  .سازي پايدار منجر شود برآيند اين تلاش به ملت

  

  هاي پژوهش فرضيه

  :پردازيم در اين پژوهش به بررسي دو فرضيه مي

ي ملت بـر مبنـاي عوامـل مـؤثر بـر       گردد كه توسعه سازي زماني پايدار مي ملت .1

  .  سازي مانند سرزمين، زبان، مذهب، تاريخ و ايدئولوژي مشترك باشدملت

 عـدالت  ي مقولـه  محـور  ي ملت بـر  گردد كه توسعه سازي زماني پايدار مي ملت .2

سازي مانند سرزمين، زبان، مذهب، تاريخ و اجتماعي و بر مبناي عوامل مؤثر بر ملت

ايدئولوژي مشترك باشد؛ به عبارت ديگر عوامل مؤثر بر ملت سازي تنها زمـاني بـه   

 . باشند انجامد كه اين عوامل با عدالت اجين شده  سازي پايدار مي ملت

ه، برخي از شواهد تاريخي جوامع گوناگون را گرايان پژوهش حاضر با رويكردي ابطال

بدين اعتبار، شايد اين پژوهش نوعي موردكاوي به نظر برسد، ولي با . دهد مدنظر قرار مي

ها وجود ندارد؛ بنابراين از ذكر  توجه به هدف پژوهش، امكان برخورد عميق با موردكاوي

. شود ي اول استفاده مي فرضيه ي موارد نقض براي رد يك يا چند موردكاوي، صرفاً به مثابه

ي دوم يافت نشد؛ در نتيجه  ، مثال نقضي براي فرضيهبر اساس داده هاي به دست آمده

سازي تنها در صورتي  رسد عوامل مؤثر بر ملت بنابراين به نظر مي. توان آن را رد كرد نمي

 .باشند  شوند كه با عدالت عجين شده سازي پايدار منتج مي به ملت
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  سازي پايدار سازي، عدالت اجتماعي و ملت ارتباط بين عوامل مؤثر بر ملت :1شكل 

  هاها و تحليلها؛ گزارهدهي ملت محورهاي شكل

شود؛ اما  سازي، از عوامل و متغيرهاي گوناگوني نام برده ميهنگام بحث از فراگرد ملت

رزمين مشترك، معمولاً از اين ميان بيشتر بر عناصر و متغيرهايي چون مذهب مشترك، س

شود  تاريخ مشترك، فرهنگ مشترك، ايدئولوژي مشترك و به ويژه زبان مشترك، تأكيد مي

(Hippler, 2005: 7-10).  

هايي شكل گرفتند كه پايدار نماندند،  در موارد بسياري، با وجود چنين متغيرهايي، ملت

مورد نقد  و شده بيان هايي گزاره قالب در سازي ملت براي مطرح هاي گزينه ترتيب بدين

  .گيرند قرار مي

  

 �	ه� �����

 

�ز��

����� 

 ز��ن �����

ا������ژ� 

����� 

عوامل مؤثر بر 

سازي ملت  

 ��ا��

���	
 ا�

 ��زي ���

 ����ار

 

 مشاركت داوطلبانه عامه

...      و    مشاركت داوطلبانه عامه 
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  ملت سازي بر اساس سرزمين مشترك) الف

هاي  گرايانه با اين موضوع، شاهدي از منازعات ميان جمهوري براي برخورد ابطال

گرا و ضد  پس از  پيروزي احزاب ملي! تازه استقلال يافته يوگسلاوي سابق كافي است

و ) نگرو به استثناي صربستان و مونته( هاي يوگسلاوي سابق كمونيست در اكثر جمهوري

، اختلافات شديدي ميان دولت 1990ها در ژانويه يابي اين احزاب به اكثريت كرسي دست

هاي خونين ميان  گرا ايجاد شد؛ اختلافاتي كه منجر به جنگ صربستان و احزاب ملي

ي ها و جمهوري) ها دولت صربستان و اقليت صرب ساكن در اين جمهوري(ها  صرب

  . )Cox, 2002: 112(كرواسي و بوسني و هرزگوين گرديد 

ها و منازعات در واقع سكونت در قلمرو و سرزميني واحد نتوانست از تعارض

دار اين اقوام ممانعت به عمل آورد و نتوانست موجب انسجام و وحدت ميان  دنباله

  . (Hodson et al. 1994: 1534-58)هاي ساكن يوگسلاوي سابق شود  جمهوري

نسبتاً  اين مردم با تاريخ . البته اين حوادث بسيار عبرت انگيز بوده و قابل تأملند

دهي يك ملت  ي پس از جنگ، مجبور به شكل هاي سلطه مشابهي گرد هم آمده و در جريان

وردار دهي يك ملت برخ ي فرهنگي كافي براي شكل شده بودند؛ در حالي كه از پيشينه

ي متوالي، يك هويت، يك نام و يك حكومت را در يك  ولي در طول چندين دهه. نبودند

هايي خشن، به كشتار يكديگر  با اين حال، در نهايت طي جريان. سرزمين تجربه كرده بودند

 سرزمين اساس بر سازي ملت كه رسد مي نظر به ترتيب بدين. كشي پرداختند و نسل

  .نيست كافي سازي پايدار صلح و رسيدن به ملت تضمين براي تنهايي به مشترك،

  ملت سازي بر اساس زبان مشترك) ب

سازي گرچه برخورداري از زبان مشترك، يكي از عوامل بسيار مؤثر در فراگرد ملت

–Hailemariam  et al, 1999. 475-93; Caviedes, 2003: 249(شودمحسوب مي ولي  ؛)68

روابط ايرلند و . ي فوق است اختلافات انگلستان و ايرلند شاهدي براي ابطال گزاره
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هاي بسيار داشته  فراز و نشيب) زبان مشترك(ي دو كشور انگليسي زبان  انگلستان به منزله

پس از عدم تبعيت ايرلند از قوه مقننه انگلستان و تلاش براي تشكيل سيستم . است

هاي ايرلندي كه  پروتستان. ختلافات ميان اين دو قوم اوج گرفتگذاري محلي، ا قانون

گذاري محلي اقداماتي انجام  خواهان وحدت با انگلستان بودند، عليه جنبش سيستم قانون

گذاري  در مقابل جنبش كاتوليك ايرلند كه به شدت طرفدار جداسازي سيستم قانون. دادند

تقسيم ) بخش ايرلند ارتش آزادي(انقلابي  ي ي معتدل و جبهه دو كشور بود، به دو جبهه

شد؛ بدين ترتيب چند دستگي و تعارض در ايرلند شدت گرفت و ادامه يافت؛ به طوري كه 

ها و با وجود استقلال ايرلند جنوبي، اختلافات ميان دو كشور  امروز پس از گذشت سال

گلستان است، در همچنان پابرجاست؛ به ويژه در ايرلند شمالي كه هنوز تحت حاكميت ان

رحمانه نيز انجاميده است  هاي بي ها و خونريزيبرخي موارد اين اختلافات به خشونت

)Black, 1996: 383-99( .  

هاي طولاني انگليس و ايرلند، شاهدي بر كافي  توان گفت جنگ به طوري كه مي

  .سازي پايدار بر مبناي زبان مشترك است نبودن ملت

  و سرزمين مشتركملت سازي بر اساس زبان ) ج

» زبان مشترك و سرزمين مشترك«براي برخورد ابطال گرايانه با محوريت موضوع 

سازي، توجه به تحولات نيم قرن اخير كشور لبنان پس از استقلال آن از عثماني براي ملت

و سپس فرانسه، كافي است؛ زيرا لبنان كشوري است متشكل از اقوام ماروني، مسلمان 

ه، دروزي، ارتدكس يوناني و كاتوليك يوناني، كه همگي زبان مشترك سني، مسلمان شيع

كنند؛ اما ناملايمات و تعارضات دروني لبنان  داشته و در سرزميني مشترك زندگي مي

بدين ترتيب . سازي بر مبناي سرزمين و زبان مشترك است شاهدي بر عدم كفايت ملت

  .و ب استي الف  مثال لبنان، ناقض و ابطال كننده دو گزاره
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  سازي بر اساس مذهب مشتركملت) د

داري  هاي خونين و دنباله در موارد بسياري نيز ميان پيروان مذاهب واحد، جنگ

ي ايران و عراق  توان به جنگ هشت ساله ترين آنها، مي اتفاق افتاده است كه از جمله مهم

و عراق رخ داد،  در اين جنگ كه بين دو كشور شيعه مذهب، ايران. اشاره كرد 1980در 

هاي ايران  اين در حالي بود كه ملت. هاي جبران ناپذيري به دو كشور تحميل شد خسارت

هاي زيادي نيز داشتند و طي  ها و شباهتو عراق ضمن داشتن مذهب مشترك، وابستگي

ضمن اينكه آتش جنگ جهاني اول و دوم . هاي متمادي در كنار هم زندگي كرده بودند سال

  . ور شد در ميان ملل مسيحي شعلهنيز ابتدا 

  سازي بر اساس تاريخ مشتركملت) هـ

ها جلوگيري  وجود تاريخ مشترك نيز نتوانسته است از بروز جنگ ميان ملت

گردد و در ناديده  ي اختلافات هند و پاكستان به قبل از استقلال هند باز مي كند؛ پيشينه

دار، نهايتاً منجر به  ن اختلافات دنبالهاي. انگاشتن حقوق اقليت مسلمان هند ريشه دارد

 گرديد) توسط دولت بريتانيا(تقسيم شبه قاره هند به دو كشور هند و پاكستان 

)Ganguly and Howenstein, 2007: 130-4( .  

بعد از جدايي پاكستان از هند، منازعات بين اين دو كشور بر سر مسايل مرزي در 

ايالت جامو و كشمير شدت گرفت و وقوع سه جنگ را موجب شد كه سرانجام در جنگ 

. استقلال يافت 1971ستان جدا گرديد و در سال از پاك) بنگلادش(سوم، پاكستان شرقي 

 آثار اين جنگ هنوز مشهود است و اين منطقه را در حالت جنگ سرد نگه داشته است

)Jacques, 1999: 43(.  

  ملت سازي بر اساس ايدئولوژي مشترك )و

يز نتوانست به صلح پايدار ميان ارمنستان و آذربايجان در وجود ايدئولوژي مشترك ن

اين دو كشور در اواخر عمر . ي كمونيسم، پروستاريكا و پس از آن بينجامد دوران سلطه
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داشتند كه  1باغ ي نوگورنو و قره حكومت شوروي كمونيستي، منازعاتي بر سر منطقه

ي ساكنين آن  اين منطقه كه عمده. سرانجام با تصرف اين منطقه توسط ارمنستان پايان يافت

هاي  ارمني بودند، پيش از اين نبرد، بخشي از خاك آذربايجان بود كه پس از كشمكش

ي خاك ارمنستان شد  بسيار و با وساطت روسيه و سازمان همكاري و امنيت اروپا، ضميمه

)Salvatico, 1999: 191(.  

اختلافات شديد قومي در اتحاد جماهير شوروي، همزمان با آغاز فروپاشي، گواه ديگري 

 سازي بر اساس ايدئولوژي مشترك، به ويژه هنگامي كه تحميلي باشد، براياست بر اينكه، ملت

 ).Remnick, 1994: 28; Babinka, 1991: 41(نيست  كافي جنگ بروز از جلوگيري

  اك همه جانبهملت سازي بر اساس اشتر) ي

جانبه، وجود همزمان سرزمين، تاريخ، زبان، مذهب و فرهنگ  منظور از اشتراك همه

كه با دخالت آمريكا و شوروي سابق شدت ) 1953تا  1950(هاي كره  جنگ.  مشترك است

و جنگ سرد ميان آنها كه تا به امروز ادامه دارد، همگي  )Alexander, 2000: 43(گرفت 

گواه آنند كه حتي وجود همزمان سرزمين، تاريخ، زبان، مذهب و فرهنگ مشترك نيز 

  . تواند مانع بروز جنگ شود نمي

اقل يك مثال نقض وجود دارد كه براي ي اول، حد ي فرضيه   بنابراين براي هر گزاره

سازي بر اساس سرزمين، مذهب، تاريخ، زبان و ملت. ي اول كافي است رد فرضيه

سازي است و حتي وجود همزمان  ايدئولوژي مشترك فاقد ضمانت كافي براي تثبيت ملت

  ).1جدول شماره (سازي پايدار كافي نيست  برخي از اين عوامل نيز براي تضمين ملت

تر و  سازي پايدار بايد بر مبناي مفهوم جامع رسد كه، ملت براين به نظر ميبنا

گير؛ مفهومي همچون عدالت  مؤثرتري صورت پذيرد؛ مفهومي با اعتبار فراگير و همه

  .اجتماعي

 
                                                           

1.  Nagorno-Karabakh 
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 ها و پيامدهاي آن براي ملل گوناگونبحران :1جدول 

  مورد
گيري  مبناي شكل

  ملت

مدت

همزيستي بر 

  مبناي مذكور

  خسارات جانبي  مدت بحران  بحران نوع

اختلافات اقوام 

يوگسلاوي سابق در 

  90دهه 

  1990- 1945  سرزمين مشترك
جنگ 

  داخلي
1992 -1990  

نفر  100000بيش از 

  كشته

اختلافات انگلستان و

  ايرلند شمالي
  زبان مشترك

تا15از قرن

  كنون

جنگ

  داخلي

قرن نوزدهم 

  تا كنون

شماري  تعداد بي

  كشته و مجروح

  جنگ داخلي لبنان
زبان و سرزمين

  مشترك
1943 -1975  

جنگ

  داخلي
1990 -1975  

200000 -130000 

  نفر كشته

اختلافات هند و 

  پاكستان
  1947  تاريخ مشترك

هاي  جنگ

  گانه سه

1949 -1947  

1967  

1971  

جنگ (سرباز  1500

  )اول

 ------  

 ------  

اختلافات ارمنستان و 

  آذربايجان

ايدئولوژي 

  مشترك
1988 -1828  

جنگ 

  داخلي
1994 -1988  

 / نفر كشته 15000

بيش از يك ميليون 

  آواره

  1980- 1988  جنگ  1980- 1988  مذهب مشترك  جنگ ايران و عراق

نفر  300000بيش از 

بيش از يك  / كشته

  ميليون نفر زخمي

  جنگ دو كره

اشتراك

سرزمين، 

مذهب؛ زبان، 

 تاريخ، و فرهنگ

1392 -1945  

جنگ 

  داخلي
  ميليون نفر كشته 4  1950- 1953
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توانند تضمين  شود، هيچ يك از اين وجوه مشترك نمي همان طور كه ملاحظه مي

هاي برخوردار از  يعني همواره ممكن است كه ملت. سازي پايدار باشند ي ملت كننده

سرزمين، زبان، فرهنگ و تاريخ مشترك دچار تضاد و تعارض شوند و موقعيت صلح را از 

ترين عاملي كه ممكن است موجب توسعه و  بنابراين در جستجوي مهم. بدهنددست 

رسد  در اين امتداد، به نظر مي. سازي شود، بايد عوامل ديگري را جستجو كرد پايداري ملت

به طوري كه كمتر مشاهده . سازي پايدار وجود دارد ي عميقي ميان عدالت و ملت كه رابطه

ت دچار فروپاشي از درون، يا شكست در برابر تعارض شده كه ملتي برخوردار از عدال

زيرا دليلي وجود ندارد كه آحاد يك ملت برخوردار از الزامات عدل، دچار . بيروني شود

هاي برخوردار از عدل هنگام مواجهه با دشمنان  جنگ داخلي گردند؛ ضمن اينكه ملت

  .دهند خارجي، انسجام عمل، هماهنگي و وحدت بيشتري از خود نشان مي

ي بسيار مهم اين است كه اين برخورداري واقعي از عدالت نيست كه يك ملت  نكته

برخورداري «از » برخورداري از عدالت«سازد، بلكه ادراك آنان از  را منسجم و متحد مي

 & Morgan, 2006:143; Scott(رسد  مهمتر به نظر مي» واقعي آنان از عدالت

Davis,2007: 105; Weick, 2006: 1728-29; Hatch, 1997: 41-2  .(  

از سويي ديگر تمايل آنان به نيل به عدالت در آينده، به حدي مهم است كه حيات 

كند؛ بنابراين ادراك عدالت و نيز  در شرايط غيرعادلانه در زمان حال را برايشان توجيه مي

رسد  سازي پايدار به نظر مي اميد به تحقق عدالت نيز از عوامل مهم و اثرگذار بر روند  ملت

   ).2شكل شماره (
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هاي معرف عدالت نظير ضريب جيني و  اي ميان شاخص توان رابطه نيست كه به سادگي مي

  ). Pourezzat et al., 2008: 887-92(سازي پيدا كرد  ميزان ملت

اگر نظريه عدالت حق مدار را مدنظر قرار دهيم، عدالت اجتماعي، عبـارت اسـت از   

ي آحاد جامعه، از امنيت كامل، رفاه نسبي و آگاهي كافي بـراي هـر    آن همه وضعيتي كه در

ي مستقيمي بين ادراك از عدالت  توان رابطه مند باشند؛ پس مي گونه مشاركت اجتماعي بهره

هـاي نظـامي كمتـر، تعـداد زنـدانيان       تر، هزينه هايي چون اميد به زندگي مطلوب و شاخص

  . در نظر گرفت.. .كمتر، تعداد باسوادان بيشتر و

رغـم   كشـور سـوييس علـي   . در اين خصوص كشور سوييس مورد قابل تأملي است

رغم اينكه اين افـراد بـه    كنند و علي هاي متنوع زندگي مي اينكه در آن اقوام گوناگون با زبان

هاي متفاوتي  اند و پيشنه هاي متفاوت وابسته بوده هاي گوناگون و به سرزمين مذاهب و فرقه

در مـدت زمـان   ) رفاه، امنيت، آگـاهي (، توانسته است با تحقق نسبي عدالت اجتماعي دارند

بـه  . ً طولاني، از اقوامي متفاوت، ملتي منسجم ايجاد نمايد و صلح پايدار را تجربه كند نسبتا 

نحوي كه اين كشور به مرور زمان، در مقايسه با ساير كشورهاي جهان، از اميد بـه زنـدگي   

هاي نظامي كمتر، تعداد زندانيان كمتر و تعداد باسوادان بيشتري برخـوردار   هتر، هزين مطلوب

  ). 2جدول (است  توجهي داشته شده است و توليد ناخالص داخلي آن افزايش قابل
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 )Worldfactbook, 2007(هاي نسبي رفاه در كشور سوييس  برخي از شاخص :2جدول 

2006 2000 1990 

 سال
  عنوان  

  اميد به زندگي 77 80 82

380,4 246 235,8  )بيليون دلار(ملي ناخالص توليد

3,2 3,61 3,79  درصد مليناخالصي توليد رشد سالانه

35759,51 34248,63 33030,32  سرانهملي ناخالص توليد

0,9 1,08 1,8 

هاي نظامي به توليددرصد نسبت هزينه
  ناخالص ملي 

4,89 4,18 7,7 
هاي نظامي بههزينهدرصد نسبت

 مركزيدولت هاي هزينه

23000 27700 22000  كاركنان نظامي

5,99 5,29 5,28 
درعموميهايكل هزينه درصد نسبت

  مليناخالصتوليدپرورش به و آموزش

12,96 15,11 18,81 

درعموميهايكل هزينه درصد نسبت
 پرورش به مل مخارج دولت و آموزش

سوادنرخ  100 100 100  

  

ي قابليـت   تـرين شـواهد تـاريخي دربـاره     بر اين اساس مورد سوييس يكـي از مهـم  

  .سازي پايدار بر مبناي عدالت اجتماعي است ملت

  

  گيرينتيجه

پژوهش حاضر مترصد پاسخ به اين سؤال است كه ملت حول چه متغيري تشكيل شود كه   

سـازي   بين ملـت   ي هاي مطالعاتي رابطه پايدار بماند؟ در اين پژوهش تلاش شد تا ضرورت

  .  پايدار و ادراك از عدالت اجتماعي تشريح شود



 19...  /    سازي پايدار مبتني بر عدالت اجتماعي راهبري ملت

زيـرا در ايـن    شـود؛  هايي مواجـه مـي   سازي در جوامع متكثر، با دشواريگاهي ملت

مبـدل شـوند؛ در   ) ملتي واحد(شوند كه به عضوي از جامعه  جوامع معمولاً افراد مجبور مي

تواند دليلي مناسب و موجـه بـراي جلـب وفـاداري اقشـار متمـايز        حالي كه اين اجبار نمي

ي مـردم اسـت؛    هاي اجتماعي همواره در گـرو خواسـت و اراده   حفظ سيستم. جامعه باشد

هـا فقـط زمـاني دچـار فروپاشـي       ريخ ملل نيز گواه آن است كه اغلب تمـدن جالب آنكه تا

سازي بايد طي فراگـردي داوطلبانـه و   ملت.  اند اند كه مردم تمايلي به بقاي آنها نداشته شده

رسـد اقشـار مخلتـف جامعـه در      از طرفي به نظر مي. توسط عامه تحقق يابد تا پايدار گردد

شاركتي داوطلبانه خواهند داشت كه دولـت امكـان حيـات    سازي، م صورتي  در فرايند ملت

به عبارت ديگر ادراك آنان از . ها فراهم آورد آن  ي آزاد، اخلاقي و رو به تكامل را براي همه

برخورداري از عـدالت و نيـز اميـد آنـان بـه تحقـق عـدالت در آينـده، موجـب مشـاركت           

سـازي پايـدار را بـه ارمغـان     ملـت  ي آنان خواهد شد و اين مشاركت داوطلبانـه،  داوطلبانه

  .خواهد آورد

ي صـلح   توانند به تنهـايي تضـمين كننـده    سازي نميهيچ يك از عوامل مؤثر بر ملت

هاي برخوردار از سرزمين، زبان، فرهنـگ و   يعني همواره ممكن است كه ملت. پايدار باشند

بنـابراين در  . دتاريخ مشترك دچار تضاد و تعارض شوند و موقعيت صلح را از دست بدهن

سازي شود، بايـد   ترين عاملي كه ممكن است موجب توسعه و پايداري ملت جستجوي مهم

ي وثيقي ميان عدالت  رسد كه رابطه در اين امتداد، به نظر مي. عوامل ديگري را جستجو كرد

 جـوهر  از سازي، مادامي كـه در نتيجه، عوامل مؤثر بر ملت. سازي پايدار  وجود دارد و ملت

هـا و  در واقع، همواره فروپاشي ملت. بود نخواهند مؤثر و كاركردي نباشند، مند بهره التعد

ها در شرايطي بوده است كه زياده طلبي بخشي از جامعه، سـاخت عـدالت را تهديـد    تمدن

  . كرده و نابرابري و ظلم را به كشور تحميل كرده است
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كمتر مشاهده شده كه ملتي برخوردار از عدالت دچار فروپاشي از درون يا شكسـت  

زيرا دليلي وجـود نـدارد كـه آحـاد يـك ملـت برخـوردار از        . در برابر تعرض بيروني شود

هاي برخـوردار از عـدل، هنگـام     الزامات عدل، دچار جنگ داخلي گردند؛ ضمن اينكه ملت

ل، همـاهنگي و وحـدت بيشـتري از خـود نشـان      ، انسـجام عم ـ  مواجهه با دشمنان خارجي

رسد كه اين برخورداري واقعي از عدالت نيست كـه يـك    در اين امتداد به نظر مي. دهند مي

ــي  ــان از  ملــت را منســجم و متحــد م از » برخــورداري از عــدالت«ســازد، بلكــه ادراك آن

مايل آنان به نيل از سويي ديگر ت. رسد مهمتر به نظر مي» برخورداري واقعي آنان از عدالت«

به عدالت در آينده، به حدي مهم است كه حيات در شـرايط غيرعادلانـه در زمـان حـال را     

كند؛ بنابراين ادراك عدالت و نيز اميد به تحقق عدالت از عوامـل مهـم و    برايشان توجيه مي

وجـود  رسد كه  با اين تحليل به نظر مي. رسند سازي پايدار به نظر مي اثرگذار بر روند  ملت

هـاي بشـري، از    تـرين آرمـان   ي يكـي از مهـم   عدالت، ادراك آن و اميد به تحقق آن به مثابه

سـازي   ترين عوامل مؤثر بر افزايش تمايل آحاد جوامع به تحقق و حفظ الزامـات ملـت   مهم

  . شود پايدار محسوب مي

 
 منابع

Aguwa, Jude C (1997). Religious Conflict in Nigeria: Impact on Nation 
Building. Dialectical Anthropology, 22, 335-351. 

Alexander, B (2000). Korea: the First War We Lost. Hippocrene Books. 
Babinka, M. A (1991).New Political Parties and Movements in the Soviet 

Union.Nova Science. 
Bendix, Reinhard (1977). Nation Building and Citizenship .University of 

California Press. 
Black, Jeremy (1996). A History of the British Isles.St. Martin's 
Bornman, Elirea (2006). National Symbols and Nation-Building in the Post –

Apartheid South Africa.International Journal of Intercultural Relations, 30, 
383-99. 

Caviedes, Alexander (2003).The Role of Language in Nation-Building within 
the European Union.Dialectical Anthropology, 27, 249– 68. 



 21...  /    سازي پايدار مبتني بر عدالت اجتماعي راهبري ملت

Connor, Walker (1972).  Nation-Building or Nation-Destroying?.World 
Politics, 24(3).319-55. 

Cox, John (2002). A Concise Overview of Serbian History, from the Middle 
Ages to the Present. Greenwood. 

Deutsch, Karl (1963). Nation-Building and National Development: Some Issues 
for Political Research, Nation Building, New York.  

Francis, E. K. (1968). The Ethnic Factor in Nation-Building.Social Forces, 46 
(3), 338-46. 

Ganguly, Sumit. Nicholas Howenstein (2009). India-Pakistan Rivalry in 
Afghanistan, Journal of International Affairs. 63 (1).127-40. 

Hailemariam, Chefena. Kroon, Sjaak. Joel Walters (1999). Multilingualism and 
Nation Building: Language and Education in Eritrea. Journal of Multilingual 
and Multicultural Development, 20 (6), 475-93. 

Hamburg, David (2002). Preventing War through Nation-Building: A Self-
Interested Approach to Peace. Negotiation Journal, 26, 385-389. 

Hatch, Mary, Jo (1997) .Organization Theory; Modern, Symbolic, and 
Postmodern Perspectives.Oxford University Press. 

Hippel, Karin von (2000) . Democracy by Force: A Renewed Commitment to 
Nation Building. The Washington Quarterly, 23 (1), 95– 112. 

Jacques, Kathryn (1999). Bangladesh, India and Pakistan: International 
Relations and Regional Tensions in South Asia. St. Martin's. 

Morgan, Garrett (2006). Images of Organization.Sage publication. 

Nelson, Geoffrey. Isaac, Prilleltensky. Heather Mac Gillivary (2001). Building 
Value-Based Partnerships: Toward Solidarity with Oppressed Groups. 
American Journal of Community Psychology, 29, (5), 649-77. 

Pourezzat, Ali A., Abdolazim Mollaee, Morteza Firouzabadi (2008). Building 
the Future: Undertaking Proactive Strategy for National Outlook”. Futures, 
40(10), 887-92. 

Pourezzat Ali.A. and Ghazaleh Taher Attar (2011). “ Theoretical Analysis of 
Civilizational Collapse Periods in Iran from the Perspective of Historical 
Philosophy”.Iranian Journal of Management Studies (IJMS).4 (1).5-24. 

Pye, Lucian W (1966). Aspects of Political Development. Brown Company. 
Remnick, David (1994). Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet 

Empire.Vintage. 
Salvatico, Robert Hewsen. Christopher (1999).Armenia. University of Chicago 

Press. 



 1391 تابستان �  11 شماره � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين/   22

 

Scott, Richard W. Gerald F Davis (2007). Organizations and Organizing: 
Rational, Natural and Open system Perspectives. Prentice Hall. 

Sheth, D. L (1989).  State, Nation and Ethnicity: Experience of Third World 
Countries. Economic and Political Weekly, 24 (12), 619-26. 

Venter, A (1999). NasionaleIdentiteitsvraagstukk in Postapartheid-Suid-Afrika 
(National identity issues in Post-apartheid South 
Africa).TydskrifvirGeestewetenskappe, 39(1), 22-38. 

Weick, Karl E (1969). The Social Psychology of Organizing. Reading, Addison-
Wesley. 

Weick, Karl E (2006). Faith, Evidence, and Action: Better Guesses in an 
Unknowable World. Organization Studies.27; 1723- 36. 

  


